
1 

 

ئهم ارب العالمين و صليلله الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
إعانة سل من الأعلى بيجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل و غَ» :435مسأله 

 .1«صحّ ،اليد

شستن را از بالا شروع کند، لكن واجب نيست  مكلف واجب است که[ ،گيردبه نظر مرحوم سيد )ره(، ]هنگامي که شخص وضو مي

 آب را بر پايين بريزد و به کمک دست از بالا بشويد، وضو صحيح است. وضو گيرنده پس اگر .که آب را از بالا بريزد

لازم  بّو آن، اينكه ص داردغَسل ]شستن[ فرق  باريختن[ صَبّ ]آب شود که در وضو گرفتن، با توجه به مسأله مذکور، مشخص مي

 نيست که حتماً از بالا به پايين باشد، ولي غَسل حتماً بايد از بالا به پايين باشد.

 وجوب شروع شستن از بالاست. در اين فرض، مشهور بين متقدمين و متأخرين

که بعضي  هرچند ،معتقدند که لازم نيست که شستن از بالا شروع شود ،، مثل ابن سعيدتضي )ره(، ابن ادريس )ره( و جمعيسيد مر

ه ايشان نسبت ولي ب ،اند که ما به کتب سيد مرتضي )ره( مراجعه کرديم و از کتب ايشان قولي خلاف مشهور نيافتيمبزرگان گفتهاز 

 داده شده است که لازم نيست که شستن از بالا به پايين باشد.
 در وضو ادله مشهور بر لزوم شستن از بالا به پایین

 تمسک به اصل است. دلیل اول،

گفته شده است که به مقتضای اصالة الإشتغال به لزوم شروع شستن از بالا  .اصالة الإشتغال است بحث، اين درمقصود از اصل، 

جام دهد نحوی تكليف را انطلبد که مكلف به مي ،ذمّه شخص مشغول به تكليف شده است و اين اشتغال يقينيشود چون حكم مي

ايد شستن را از شخص ب ،فيهلذا در مانحن شتغال اليقيني يستدعي البرائة اليقينية[الإ،که يقين به برائت ذمه برای او حاصل شود ]

کند که برای او برائت ذمّه حاصل شده است يا برائت ذمّه حاصل نشده بالا شروع کند چون اگر بر خلاف آن عمل کند، شک مي

 .بايد شستن را از بالا شروع کند ، اوو لذا برای اينكه نسبت به برائت ذمّه يقين حاصل شود است
 مذکوراشکال بر اصل 

توان به اصالة الإشتغال تمسک کرد؛ اول، اينكه واقعاً مورد از مواردی باشد که جای جريان اصالة الإشتغال باشد در دو صورت مي

ت ما نباشد و دس موجود دليل لفظيشود که در موردی به اصول عمليه رجوع مي اينكه ،مدو ؛و نتوان به اصالة البرائة تمسک کرد

لذا  [ دليللٌ حيث لااصول عمليه جايي است که دليل لفظي وجود نداشته باشد ]الأصل دلياز ادله لفظيه کوتاه باشد، يعني مجرای 

 ع کرد.توان به اصل رجواگر دليلي از کتاب و سنت وجود داشته باشد، نمي
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پس اگر شک در طهارات ثلاث ]، يعني وضو، تيمم و غُسل[،  .به باشدتمسک به اصالة الإشتغال در صورتي است که شک در مكلفٌ

به اين معنا که گفته شود که طهارات مسبّب و محصَّل از  ،به باشد، يعني شک در اسباب و محسنات طهارت باشدشک در مكلفٌ

ها[ و مسحتين ]مسح سر و پاها[ است، يعني غسَلتين و مسحتين سببٌ و مسبّب از آنها عبارت از دستغَسلتين ]شستن صورت و 

اگر در حصول طهارت شک  ،شود، در اين صورتطهارت است، يعني زماني که غَسلتين و مسحتين انجام شد، طهارت حاصل مي

 شود.به است و اصالة الإشتغال جاری ميشود، شک در مكلفٌ

 بنابراين، طهارت همان .ق خلاف اين را ثابت کرده است چون طهاراث ثلاث چيزی جز افعال وضو، تيمم و غُسل نيستاما تحقي

نه اينكه غسلتين و مسحتين، سبب باشند و طهارت مسبب از آنها باشد که شک در حصول طهارت، شک  ،غسلتين و مسحتين است

طهارت خود غَسلتين و مسحتين است و شارع مقدس گفته است که به محض به باشد و مجرای اصالة الإشتغال باشد لذا در مكلفٌ

لتين بنابراين، به محض اينكه شخص، غس است.باقي  ، وضونيامده است ناقضياينكه غسَلتين و مسحتين حاصل شد تا زماني که 

شود و لذا وضو حاصل مي ،ينگويند وضو گرفت و معنايش اين است که بعد از انجام غسلتين و مسحتو مسحتين را انجام داد، مي

در روايات هم گفته شده است که در اين صورت شخص وضو دارد مگر اينكه ناقضي بيايد و آن وضو را باطل کند لذا شک در 

تين و در وضو فقط غسلبه نيست، بلكه شک در اقل و اکثر ارتباطي است، به اين معني که آيا واجب اين صورت، شک در مكلفٌ

د ]يعني نسبت به مقدار زائ ،که در اين صورت است يا غسلتين و مسحتين به اضافه شروع غَسل از بالا به پايينمسحتين است 

 .شودز بالا به پايين[ برائت جاری ميشروع غَسل ا

يكون  و فتحصل أن تعلق التكليف بالأقل معلوم»آيت الله خويي )ره( در دليل جريان برائت در أقل و أکثر ارتباطي فرموده است: 

ری يكون فيه و يكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان و بعبارة أخالعقاب علي ترکه عقاباً مع البيان و إتمام الحجة و تعلقه بالأکثر مشكوکٌ

 ةالعقاب علي ترک الصلاة مثلاً لعجز ترک الأجزاء المعلومة عقاباً مع البيان و هو العلم و يكون العقاب علي ترک الأجزاء المعلوم

يعني  ؛«لعجز ترک الأجزاء المشكوک فيها عقاباً بلا بيان و العقل يحكم بقبحه و هذا معني البرائة العقلية و هذا الوجه مما لا بأس به

س اگر پ .اگر کسي در أقل و اکثر ارتباطي أقل را ترک کند، عقاب بر ترک أقل، عقاب مع البيان است چون معلوم و مسلم است

تحق عقاب خواهد بود، ولي تعلق تكليف به مقدار أکثر، مشكوک است و لذا عقاب بر ترک أکثر، عقاب را ترک کند، مس أقل مكلف

 کند لذا ترک آن مقدار زائد عقابي در پي نخواهد داشت.بلا بيان است و عقل به قبح عقاب بلا بيان حكم مي

چون از  ،فيهجريان اصالة الإشتغال باشد و مانحنپس تمسک به اصالة الإشتغال مشروط به دو شرط است؛ اول، اينكه جا برای 

است  زماني دليل ،اصلدوم، اينكه  ؛جا برای جريان اصالة الإشتغال نيست و مجرای برائت است ،موارد اقل و اکثر ارتباطي است

لاقات اطآن  وجود دارد و اجتهادیدليل  ،فيهالأصل دليلٌ حيث لا دليل[، در صورتي که در مانحن، نباشد ] موجود اجتهادیکه دليل 

و اطلاق نيز به حسب ظاهر نظر مشهور را ثابت  شودوجود دارد که در دليل دوم ذکر مي اين بحث، است که در کتاب و سنت

 رسد.لذا نوبت به جريان اصالة الإشتغال نمي کندنمي

قلي قول دوم، قول به برائت ع ؛در بحث اقل و اکثر ارتباطي سه قول وجود دارد؛ قول اول، قول به احتياط عقلي و شرعي است نکته:

 قول سوم، قول به تفصيل بين برائت عقلي و برائت ؛)ره( و آيت الله خويي )ره([ خميني و شرعي است ]قول شيخ انصاری )ره(، امام
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رائت حكم توان به بولي از نظر شرعي نمي ،شودأکثر ارتباطي از نظر عقلي به برائت حكم ميشرعي است؛ به اين نحو که در أقل و 

 شود ]قول مرحوم آخوند )ره([.  کرد، بلكه به احتياط حكم مي
 است. تمسک به کتاب دلیل دوم،

 .1«...أَيْدِيَكُمْ إِلَى المَْرَافقِِ وَ امسَْحُوا بِرءُُوسِكمُْ وَ أرَْجُلكَُمْ إِلَى الْكعَبَْيْنِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ إلَِى الصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَ »

بدون اينكه  ؛غسَل يدين، لزوم مسح سر و لزوم مسح رِجلين دلالت دارد وجوب غَسل وجه، وجوب آيه مذکور، مطلق است و بر

، ن، چون آيه مذکور، غَسل را مقيد به قيد از بالا به پايين بودن نكرده استغَسل را مقيد به اين کند که از بالا به پايين باشد. بنابراي

 .چه از بالا به پايين باشد و چه از بالا به پايين نباشد ؛شود که مطلق غسَل کافي استاستفاده مي

ي که غالب افراد وقتها منصرف به شروع غسَل از بالا به پايين است و دليل انصراف نيز اين است غَسل صورت و دست ان قلت:

پس با توجه به اينكه در خارج، شستن از بالا به پايين غلبه دارد، به  .شوينداز بالا به پايين مي ،شويندها را ميصورت و دست

 شود.انصراف غَسل به غسَل از بالا به پايين حكم مي

، بلكه دشوغلبه وجودی در خارج باعث انصراف نمي تواند زمينه انصراف را فراهم سازد ومي ،کثرت استعمال لفظ در معنايي قلنا:

 شود.رود و هم فرد غالب را و هم فرد نادر را شامل ميحكم روی طبيعت مي
 است. دلیل سوم، تمسک به سنتّ

لَ فَأَخَذَ بِكفَِّهِ الْيُمْنىَ کفَّاً مِنْ مَاءٍ فَغسََ «؟)ص( أَ لَا أحَْكيِ لَكُمْ وُضُوءَ رَسوُلِ اللَّهِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  روایت اول:

يَديَْهِ  سَحَ بِفَضْلِثمَُّ مَ ،ثُمَّ أَخَذَ بيَِدهِِ الْيُمْنىَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فغََسَلَ بهِِ يَدهَُ اليُْسْرَى ،ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِهِ الْيسُْرىَ کَفّاً فغََسَلَ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنىَ ،بِهِ وَجْهَهُ

 .2رَأْسَهُ وَ رِجْلَيهِْ

 .اين روايت مطلق است و بر عدم لزوم غسَل از بالا به پايين دلالت دارد

أَبيِ قاَلَ: قُلْتُ لِ ؛الرَّقَاشيِِّبِي جَرِيرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْيَرِیُّ فِي قُرْبِ الْإسِْنَادِ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّدٍ عَنِ ابنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ أَ روایت دوم:

لَا تَعمََّقْ فيِ الْوُضُوءِ وَ لَا تَلطِْمْ وَجهَْکَ بِالمْاَءِ لطَْماً وَ لَكِنِ اغسِْلْهُ مِنْ أَعْلىَ وَجْهکَِ » :فَقاَلَ ؟کَيْفَ أَتوََضَّأُ لِلصَّلَاةِ )ع(: الْحَسَنِ مُوسىَ

 .3«کَذلَِکَ فَامْسَحِ المَْاءَ عَلىَ ذِرَاعيَکَْ وَ رَأْسکَِ وَ قَدَمَيکَْإِلَى أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مسَْحاً وَ 

 ظاهر روايت مذکور، بر غَسل از بالا به پايين دلالت دارد.
 اشکال بر استدلال به روایت مذکور

 اشکال سندی روایت مذکور

چون رقاشي اسم برای دو  مل و ناشناخته استهم است و اين شخص، ابي جرير رقاشي مشتمل بر ،روايت مذکور از نظر سند،

به رقاشي محمد بن درُياب حسين بن منذر و  .هيچ کدام از اين دو شخص نيست ،شخص است و فرد مذکور در سند روايت

ي ابي جرير رقاش ،جهدر نتي .شودکما اينكه ابا جرير کنيه جماعتي است که باز هم رقاشي از آن جماعت محسوب نمي ؛معروفند

 مل است و روايت سنداً ضعيف است و قابل استناد نيست.هم
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چون در اين کتاب آمده است، معتبر  ،ممكن است که گفته شود که کتاب قرب الإسناد از اصول معتبره است و لذا روايت مذکور

شود چون قرب ر آن روايت نميسناد موجب اعتباشود که صرف ذکر روايتي در کتاب قرب الإلكن در پاسخ عرض مي ،است

رف در شوند و به صدر حالي که روايات مذکور در کافي نيز از نظر صحت سند بررسي مي ،الإسناد از کتاب کافي بالاتر نيست

 .شودبه آنها اعتماد نمي بودن کتاب کافي

 خواهد شد.در جلسه آينده بررسي  ،شاءاللهدلالت روايت مذکور، ان بحث جلسه آینده:

«رب العالمين الحمدلله»


